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امروزه در شــرایطی به سر می‌بریم که همه روزه 
اخباری مبنی بر وقوع حــوادث کوچک و بزرگ به 
گوش ‏می‌رســد. با مرور حوادثی که در همین یکی 
دو‌سال اخیر رخ داده‌اند، می‌توان به شرایط بسیار 
ناایمن در ‏بســیاری از بخش‌های جامعه پی برد. از 
ناایمنی‌هــای موجود در صنایع گرفتــه تا هزاران 
کشــته تصادف‌های جاده‏ای، آتش‌ســوزی‌های 
بزرگ و کوچکی که فروریزش ســاختمان پلاسکو 
یک نمونه واضح آن اســت، حادثه اخیر ‏ســقوط 
هواپیمــا در کرج، حادثه آتش‌ســوزی کشــتی 
سانچی، آتش‌ســوزی‌های پی‌درپی در پتروشیمی 
بوعلی ‏ماهشــهر و حوادثــی که منجــر به مرگ 
هموطنانمــان در حــوادث گازگرفتگی ناشــی از 
منوکسیدکربن می‌شــود و ‏حریق‌هایی که موجب 
سوختن همین تعداد معدود جنگل‌های باقی مانده 
در اقلیم کشــور می‌شــوند، همه و همه ‏یک نکته 
را یادآور می‌شــوند که حوادث همیشه و همه جا 
انسان و جوامع انسانی را مورد تهدید قرار می‌دهند. 
‏اما این مســأله که چرا این حــوادث با این ضریب 
تکرار بالا رخ می‌دهند فقط یک ســوی ماجرا است 
که باید آن را ‏در روش اجرای استانداردهای ایمنی 
در بخش‌های مختلف جست‌وجو کرد. اما این سکه 
روی دیگــری نیــز دارد و آن ‏راه و روش مقابله با 
حوادث است. اصولا رویکرد همه کشورهای جهان 
پیشــگیری از وقوع حادثه، به‌ویژه ‏حوادثی اســت 
که منشأ آنها خطاهای انسانی و نواقص تجهیزاتی 
اســت که برای انجام این کار می‌توان ‏رویکردهای 
پیشــگیرانه را مدنظر قرار داد، اما رویکرد دیگری 
نیز وجود دارد کــه  نباید از آن غافل بود و آن ‏توجه 
به روش‌های مقابلــه و کنترل حوادث اســت. در 
رویکرد کنترل حوادث مســائل زیــادی دخیل‌اند 
که برای نمونه ‏می‌توان به سازماندهی، تجهیزات، 
آمادگی، بودجه، برنامه‌ریزی و از همه مهمتر منابع 
انسانی کارآمد اشاره کرد. ‏این منابع انسانی کارآمد 
هســتند که تجهیزات را به‌کار می‌گیرنــد، آنها را 
سازماندهی و برای کنترل یک ‏حادثه برنامه‌ریزی 
و اقدام می‌کنند. در بســیاری از حوادثی که در بالا 
ذکر شد، تعداد بســیاری آتش‌نشان و ‏امدادگر که 
برای آمــوزش آنها هزینه‌های زیادی صرف شــده 
اســت جان خود را از دســت داده‌انــد. اگر به‌طور 
‏اجمالی این حــوادث را مرور کنیم، بــه آمارهای 
ناراحــت کننــده‌ای برخواهیم خــورد. مرگ 16 
آتش‌نشــان در ‏حادثه دلخراش پلاســکوی تهران 
مهمتریــن نمونه این‌گونه حوادث بوده اســت، اما 
این آمار فقط محدود به پلاســکو ‏نمی‌شود. کشته 
شدن آتش‌نشان مشهدی در حین اجرای عملیات 
امدادی در جریان یک حادثه بزرگراهی در ‏ســال 
1397، شهادت سید احســان جامعی آتش‌نشان 
تهرانــی که در دی ماه‌ســال جاری پــس از اتمام 
عملیات ‏امدادی به دلیل برق گرفتگی جان به جان 
آفرین تسلیم کرد و نیز آتش نشانانی که در جریان 
حادثه انفجار ‏قطار نیشابور جان باختند و همچنین 
سایر شــهدای عزیز امدادگری که ذکر آنها در این 
مقال نمی‌گنجد، نشــان از ‏این دارد که ما حتی در 
فاز کنترل حوادث نیز شاید آن‌گونه که باید درست 
عمل نکرده‌ایم. یکی از مصادیق ‏عملکرد صحیح در 
کنترل حوادث، حفاظت و صیانت از جان پرســنل 
امدادگر و آتش‌نشــان است. ‏بررســی حوادثی که 
منجر به مرگ یا آســیب شــدید به آتش‌نشانان و 
امدادگران شده است بیانگر این موضوع ‏است که ما 
می‌توانستیم با توجه بیشتر به بحث ایمنی پرسنل 
عملیاتی در جریان کنترل حوادث بهتر عمل کنیم. 
متن اســتانداردهایی که در مورد عملیات امدادی 
وجــود دارد مبین این ‏موضوع اســت که تیم‌های 
امدادی و آتش‌نشــانی باید دارای یک افسر ایمنی 
در کنــار فرمانده حادثه باشــند. ‏وظایف و تکالیف 
افسر ایمنی حادثه در یک نکته بسیار مهم خلاصه 
می‌شــود و آن حفاظت از جــان کارکنان تیم‏‌های 
امدادی اســت. بایــد ‏بپذیریم که ایمنــی در کار 
اتفاقی به دست نخواهد آمد. سازمان‌های امدادی 
ما باید بپذیرند که بــرای حصول ‏ایمنی باید تغییر 
کنند. امــروزه درحالی‌که به دهــه 1400 نزدیک 
می‌شــویم باید توجه بالاتری به حفاظت از ‏منابع 
خود معطــوف کنیم. برای حفاظــت از منابع ملی 
و ســرمایه‌های اجتماعی این مرز و بوم، نیروهای 
امدادی ‏سالم و سرحال نیاز داریم و این مسأله لزوم 
ارتقای وضع ایمنی امدادگران و آتش‌نشــانان را به 

ما یادآور ‏می‌شود. ‏

یادداشت

4
مدیرکل موزه‌های آب ایران می‌گوید که ‌41 هزار رشته قنات در کشور وجود دارد. رضا زارعی در این‌باره گفت: »از این تعداد بیش از 2600 رشته قنات 
در استان یزد است که هم‌اکنون حدود ‌20درصد از آب مصرفی بخش کشاورزی در استان را تأمین می‌کند.«  او ادامه داد: »مدیریت مصرف آب قنات 
امروز مهمترین الگو برای مدیریت مصرف به‌ویژه در بخش کشاورزی است که باید آن را تبیین کنیم.« پاپلی یزدی از پژوهشگران و نویسندگان حوزه آب 
و قنات هم همیاری و مشارکت در بحث آب و مدیریت آن را از درس‌های اجتماعی قنات دانست: »امروزه باید برای مدیریت در مصرف آب از آموزه‌های 

مهم قنات ازجمله موضوع مدیریت یکپارچه و سنتی آب و نحوه همیاری و کمک در تأمین آب درس بگیریم.« 

‏ایران
 ‌41 هزار  رشته 
قنات دارد
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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

مهتاب جودکی|  معدن‌ها دور دریاچه »ولشت« 
حصار کشــیده‌اند. ولشت، چشمه جوشــانی از آب 
شــیرین اســت ‏در کاســه بزرگ زمین؛ یکی از 10 
دریاچه آب شــیرین ایران و ثبت شــده در فهرست 
آثار طبیعی کشــور. مرزن ‏آباد که ایــن دریاچه را با 
زمین‌های رانشــی و فرسایشــی‌اش در برگرفته، تا 
چند‌سال پیش با نســیم خنک بهار و ‏تابستانش که 
روی ولشــت می‌وزید، به »شــهر اکســیژن« شهره 
شده بود اما این نام یا شعار امروز فقط به کار ‏ملاکان 
می‌آید و باغ‌دارها:   »فروش ویلا در شــهر اکسیژن، 
با دید عالی بالای دریاچه ولشــت، قیمت کل ملک:   
‏‏75,000,000 تومــان.« برای اهالی مــرزن آباد اما 
هوای شهر سنگین اســت. معادن و کارگاه‌های شن 
و ماســه، ‏اگرچه دورتر از حریم دریاچه، درحال حفر 
زمین‌اند و گرد و خاک کارشان می‌رود به چشم و ریه 
اهالی ‏مرزن آباد و ساکنان حاشیه ولشت. برای شهر 
آنها هر روز دغدغه تازه‌ای هســت، یک روز راه‌اندازی 
منطقه ‏گردشگری، یک روز فعالیت شهرک تولیدی 
ماسه. هرچند به توصیه سازمان محیط‌زیست، دیگر 
قرار نیست در ‏شــعاع 1200 متری دریاچه، معدنی 
واگذار شود، تعداد معادن بیشــتر از ظرفیت منطقه 
اســت. آن‌قدر که این ‏ترس در دل محیط‌زیستی‌ها 
و اهالــی مرزن آبــاد خانه کــرده: »نکند بــا وجود 
کارگاه‌های معدن شــن و ماسه و ‏برداشت از کوه‌های 
پایین دست در امتداد تاج ولشت، دیواره کوه بشکافد 
و زمین‌های رانشی دهان باز کنند و ‏چالوس و نوشهر 

در سیل گم شود.« ‏
‏‌30سال پیش این طور نبود

‏»‌ســال 1370 بــود کــه تبلیغــات بــرای دیدن 
کلاردشت شــروع شــد. می‌گفتند چرا برای دیدن 
طبیعت می‌روید ‏اروپا، بیایید به کلاردشت که بهشت 
گمشده اســت. انگار همه چیز برنامه‌ریزی شده بود. 
ســرمایه‌داران کم‌کم ‏به غرب استان مازندران آمدند؛ 
زمین‌های مردم را بــه قیمت ناچیــز خریدند و بعد 
از قطعه‌بندی بــه قیمت ‏گزاف ‌فروختنــد یا دورش 
دیوار ‌کشــیدند و شهرک‌ســازی و ویلاسازی ‌کردند 
و ‌فروختنــد.« ‏کوروش برارپــور، مدیرعامــل بنیاد 

توســعه پایدار ایران اینها را 
می‌گوید. این اتفاقی بود که 
در مرزن‌آباد افتاد. ‏بالاخره 
این همه خانــه و ویلا، آجر 
و ســیمانی برای ســاخت 
می‌خواهــد. این بــود که 
معادن شن و ماسه، نانشان 

در ‏روغن افتاد. ‏
برارپــور به »شــهروند« 
می‌گویــد: »بــا این‌که  در 
ادبیــات توســعه، فضــای 

عملیاتی توســعه، زمین اســت اما زمیــن را از ‏بین 
برده‌اند. آنهــا را به ویلا و ســازه‌هایی تبدیل کرده‌اند 
که هیچ ارتباطی با ماموریت‌های صنعت گردشگری 

‏ندارد.«‏
حدفاصل بین ضلع شــرقی دریاچه ولشــت و ضلع 
غربی رودخانه چالوس که مســاحتی ســه کیلومتر 
مربعی اســت، ‏جزو مناطق چهارگانه تحت مدیریت 
ســازمان حفاظت محیط‌زیست نیســت. مدیرعامل 
بنیاد توســعه پایدار ایران ‏می گوید که در این وسعت 
ســه کیلومتری، نزدیک به 20 کارگاه شــن و ماسه 
و سنگ و آســفالت و گچ اســتقرار ‏یافته و این تعداد 
معدن و کارگاه در روندی 10 ســاله به این منطقه پا 
گذاشــته‌اند. »علاوه بر اینها در این ‏وسعت دو معدن 
شــن و ماســه که یکی از آنها نزدیک‌ترین معدن به 
ولشت اســت بوده که خوشــبختانه جلوی کارشان 

گرفته شد.«‏
او می‌گوید بــا انفجارهــای معدنــی و حفاری‌ها، 
عمق دریاچه هم کم شــده اســت:  » فعل و انفعالات 
عمرانی و ‏معدنی در ‌30سال گذشــته باعث شده که 
تپه‌های اطراف ولشــت که حالت ریزشی و رانشی و 
لغزشــی دارند، ‏به خطر بیفتند. مشــکل فقط همین 
نیست. کسانی که ساخت‌وســاز کرده‌اند، نخاله‌های 
ســاختمانی و زباله‏‌هایشــان  را ریخته‌انــد روی تپه 
ماهورهای مشــرف به دریاچه. با ایــن کار، هر وقت 
ســیلاب می‌آید، ایــن نخاله‌ها و ‏زباله‌هــا به دریاچه 
می‌ریزنــد. اینها باعث شــده عمق دریاچــه از 65 تا 
70 متر برســد به میانگین 20 متر.« به ‏گفته برارپور 

علاوه بر این »از منظــر تکنیکی و فنی، دبی خروجی 
و ورودی دریاچه ولشــت در طول زمان برابر ‏بوده و به 
همین دلیل سطح آب همیشــه ثابت است. خروجی 
800 متر از زیرزمین خارج می‌شود و درست ‏جایی که 
آنها معدن زده‌اند خارج می‌شــود. آنها فعالیت معدن 
کاوی‌شان باعث شــده دهانه خروجی دریاچه ‏گشاد 
شــود و دبی خروجی زیاد شــود: این یکی از دلایل 

پایین آمدن عمق است.« ‏
تبعات این همه فعالیت معدنی، گرد و خاک است و 
هراس از خروج ناگهانی آب ولشت به شهر. مدیرعامل 
‏بنیاد توســعه پایدار ایران 
می‌گوید: »دریاچه‌ ولشــت 
در کلاردشــت و حوزه‌‌های 
همیــن  بــا  اطرافــش، 
طرح‌های ‏اقتصادی ناپایدار، 
در معــرض تخریــب قرار 
گرفته است. به همین دلیل 
ما درحال انجام فعالیت‌های 
آموزشــی ‏بیــن گروه‌های 
مختلف هســتیم تا جلوی 

معدن کاوی‌ها گرفته شود.«‏
شهر اکسیژن، پر از گرد و خاک

مهدی مقیمــی تیرگر، فعال اجتماعــی مرزن‌آباد 
به »شــهروند« می‌گوید: »ســال‌ها پیــش تبلیغاتی 
شــده بود که ‏مرزن‌آباد به‌عنوان »شــهر اکســیژن« 
مطرح شود. شاید این شــعار اغراق‌آمیز بود، اما همان 
وقت‌ها، گفته می‏‌شــد که مرزن‌آباد، بعد از شهری در 
اروپا، خالص‌ترین اکســیژن را دارد.« زمانی می‌شد با 
همین شــعار، فخر ‏فروخت. این هنوز در خاطر اهالی 
هست.  دو‌ســال پیش ایرنا در گزارشــی نوشته بود: 
»بهترین شــرایط هوا از ‏لحاظ فشــار و غلظت را باید 
در ارتفاعی بیــن 500 تا یک‌هزار متر از ســطح دریا 
جست‌وجو کرد. شهر مرزن‌آباد ‏در ارتفاع 450 تا 650 
متر از سطح دریا قرار دارد. در جایی که رطوبت و بخار 
آب موجود در سطح بالایی ‏نیست، از شرایط مناسب 
ارتفاعی برخوردار است و وجود نسیم شبانه از کوه به 
دشت و روزانه از دشــت به کوه ‏از گپ هوا جلوگیری 
می‌کند. در این‌جا خبری از آلایندگی‌ها و گرد و غبار 
و دود هم نیســت. وجود جنگل در ‏گرداگرد شــهر و 
درختان پرشــمار که منبع و کارخانه اکسیژن‌سازی 
است خود یک مزیت محســوب می‌شود. ‏کسانی که 
دچــار بیماری قلبی و عروقی و تنفســی هســتند با 
ســکونت در شــهر مرزن‌آباد بهبود یافته یا از شدت 

‏بیماری آنها کاسته شده است.
 مرزن‌آباد به‌عنوان مرکز اکســیژن درمانی طبیعی 
کشور که به شــهر اکسیژن نیز ‏مشهور است، می‌تواند 
مورد توجه و ســکونت قرار گیرد. ‎‏« حــالا اما فقط در 

تبلیغات بساز و بفروش‌ها می‌شــود ‏به این نام رسید. 
شــهر اکســیژن گرفتار معادن و علاوه بــر معدن‌ها، 
گرفتار ترافیک حضور گردشــگرانی است که ‏تا تقویم 

به تعطیلی می‌خورد، راهی کلاردشت می‌شوند.‏
مقیمی هم می‌گویــد: »در مرزن‌آباد، صبح تا عصر 
در بهار همیشــه نســیم خنک می‌وزد. تا 9، ‌8سال 
پیش ‏شــاید فقط یکی دو نفر کولر در خانه‌هایشــان 
 داشــتند. چون نیــازی نبود. اما حالا گــرد و خاک و 
آت و آشــغال‌ها ‏با همین باد به مرزن‌آباد می‌رســد. 
چند وقت پیش طوری شــد که مثل طوفان‌های گرد 
و خاک سیستان‌و‏بلوچستان، مجبور شدم، ماشینم را 
در خیابان متوقف کنم و چراغ‌ها را روشــن نگه دارم. 

با وجود گرد و غبار، ‏دید تا این حد محدود شده بود.«‏
وجود این همه معدن توجیه ندارد ‏

این فعــال محیط‌زیســت معتقد اســت کــه وجود 
ایــن تعداد معدن، در وســعت محدود اطــراف دریاچه 
قابل توجیــه ‏نیســت و فعالیت آنها درحالی اســت که 
 روش خاکبرداری و حفاری‌شــان از هیچ اســتانداردی

 پیروی نمی‌کند.‏
مقیمی که نقشه‌بردار و عضو نظام مهندسی معدن 
اســت، می‌گوید:  »مســأله دیگر این است که مدتی 
پیش ‏اهالی به ادارات مربوطــه رفته و درباره خطرات 
رانش زمین با وجود ساخت‌وســازها و حفاری‌ها ابراز 
‏نگرانی کــرده بودند، اما در جواب بــه آنها گفتند که 
کارشناســان موضوع را بررســی کرده‌اند و هیچ‌گونه 
رانشــی در ‏زمین‌ها وجود ندارد. این درحالی است که 
اکثر زمین‌های اطراف دریاچه ولشــت، مخصوصا در 
بالادست و ‏پایین دست، رانشی است. حتی عامه مردم 
هم ایــن را می‌دانند و از این کلمه در حرف‌هایشــان 
استفاده می‏‌کنند. وقتی می‌خواهی کنار دریاچه برای 
ساخت‌وســاز زمین بخری، در نخستین مشاوره به تو 
می‌گویند، ‏حواست باشــد، آن‌جا رانشی است. حرف 
من این اســت که براســاس کدام داده علمی و کدام 

روش تشخیص داده‏اند که آن‌جا حرکت ندارد؟«‏
به گفته این فعال محیط‌زیســت در ســال‌های اخیر 
ساخت‌وســازها در اطراف دریاچه ولشــت کمتر شده 
اســت:»هرچند در یک بــازه زمانی شهرک‌ســازی در 
حاشــیه دریاچه بالا گرفت اما دیگر اجازه نمی‌دهند و 
جلوی این ‏کار را گرفته‌اند.« جلوی ساخت‌وسازها گرفته 
شــده اما جلوی کوه‌خواری‌ها و حفاری‌های معدنی نه: 
»کوه ‏را دارند می‌خورند و کســی جلودارشان نیست. ما 
انسان‌ها هر چیزی را شبیه‌سازی کرده‌ایم حتی دریاچه 
را. ‏تنها چیزی که نتوانســته‌ایم بســازیم، کوه است. با 
این حال بــه راحتی داریم کوه‌ها را از دســت می‌دهیم 
و ‏جایگزینــی هم برایش نداریم.« بــه گفته مقیمی، در 
قسمت زیرین دریاچه، کوه کاملا از بین رفته و تغییرات 

‏پوشش گیاهی هم کاملا در منطقه مشهود است.‏

گزارش »شهروند« از خطراتی که دریاچه ولشت مرزن آباد را تهدید می‌کند ‏

‏»شهر اکسیژن«، محصور در غبار معادن
  برارپور، مدیرعامل بنیاد توسعه پایدار ایران:با این‌که  در ادبیات توسعه، زمین فضای عملیاتی  است اما زمین‌ها را از ‏بین برده‌اند

و به ویلا و معادن وسازه‌هایی تبدیل کرده‌اند که هیچ ارتباطی با ماموریت‌های صنعت گردشگری ‏ندارد

 شهر اکسیژن گرفتار معادن و علاوه 
بر معدن‌ها، گرفتار ترافیک حضور 

گردشگرانی است که ‏تا تقویم به تعطیلی 
می‌خورد، راهی کلاردشت می‌شوند‏

‏هیچ معدنی در حاشیه دریاچه
 اجازه فعالیت ندارد

ابراهیمــی کارنامــی، مدیــرکل حفاظــت 
محیط‌زیســت اســتان مازندران به »شهروند« 
می‌گوید: »اوایل امســال که ‏مسأله واگذار کردن 
معدن مطرح شــد، ما موضوع را مطالعه کردیم 
و توصیه نهایی ما این شــد که در شــعاع ‏‏1200 
متــری دریاچه ولشــت، معدنی واگذار نشــود. 
درحال حاضــر معــادن موجود در این شــعاع 
نیستند و ‏پیشــنهادهای داده شده درحال انجام 
اســت. با این همه، آلودگی هــوا در مرزن‌آباد به 
حضور گردشــگران ‏داخلی هم مربوط است. در 
ایــام تعطیل با تردد این همه خــودرو و ترافیک 
سنگین، آلودگی در مرزن‌آباد بیشتر ‏می‌شود. با 
وجود این آلودگی، فعالیت معادن پایین دســت 

دریاچه، کیفیت هوا را از این هم کمتر می‌کند.«‏
به گفته ابراهیمی در هر صورت ماهیت بعضی 
از صنایع همین اســت؛ آلودگــی ایجاد می‌کند. 
اداره محیط‏‌زیست هم با صنعتی می‌تواند برخورد 
کند که خروجی‌اش خارج از اســتاندارد باشد و 
اســتاندارد هم حد صفر ‏نیســت. »قانون‌گذار، 
میزان مشخصی از آلودگی را پذیرفته، اما وقتی 
چند معدن کنار هم قــرار می‌گیرند، این ‏فراوانی 
تجمعی روی محیــط پیرامون اثــر می‌گذارد و 
آلودگی ایجاد می‌کند. البته همکاران من نظارت 
می‏‌کنند و اگر کســی خارج از استاندارد نظارت 
کند، حتما تذکر می‌دهند و اگــر تمکین نکند، 

برخورد خواهند ‏کرد.«‏
او درباره ویلاســازی‌ها در اطراف ولشــت هم 
این‌طور می‌گوید:   »مســئولیت ویلاســازی‌ها 
در مستثنیات با جهاد ‏کشــاورزی و امور اراضی 
اســت. ولشــت در منطقه چهارگانــه حفاظت 
محیط‌زیســت نیســت، هرچند البــرز مرکزی 
در ‏نزدیکــی آن قرار دارد. با این حال ما نســبت 
به تغییــر کاربری‌ها به شــدت معترضیم. تغییر 
کاربری‌ها زیاد اســت ‏و جهاد و امور اراضی برای 
مدیریت این مسأله آن‌قدر نیرو و امکانات ندارند. 
بایــد فکری به حال این مشــکل شــود. ‏یکی از 
مشکلات آینده این همه ساخت‌وساز در ولشت، 
مسأله تأمین آب خواهد بود. با توجه به مصوبه‌ای 
‏که‌سال گذشته مجلس داد تا به غیرمجازها، برای 
تعیین تکلیف سه‌سال مهلت داده شود، کار برای 
برخورد ‏قانونی سخت شده اســت. بنابراین ما با 
تغییرکاربری‌ها در چارچوب مقــررات برخورد 

می‌کنیم.«‏


